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 راه حل دوم: نظر شیخ انصاری

 از  اعمّ   ؛اندبرگردانده  هيئت  به  را   آن  مشهور  اگرچه  ؛گيردقيد به مادّه تعلقّ مى   ،در تمام شروط وجوب 
  از   كه   اينها  امثال   و  عقل   و  بلوغ  و  قدرت  و  حجّ   براى  استطاعت  نظير  باشد  آن  غير  يا   بوده  وقت،  شرط  آنكه

 .تكاليف جميعه ب نسبت بوده عامّه  شرائط
 توضیح نظر شیخ انصاری

و قيود    باشد قيدى مقيدّ نمىبه    بوده  مطلق  واجبات   تمام   در   دائما  باشد وجوبى كه مدلول هيئت امر مى 
 البته قيود به دو گونه در نظر گرفته مى شود:   ؛ گردندبرمى مادّههمه به  
ه حصولشان مفروض بوده نظير استطاعت نسبت  ك  بوده  مأخوذ  نحوىه  ب  واجب  در   قيود  از  برخى   الف:

  ؛ وجوب قرار داده استه  حجّ را خواسته و متصّف ب  ،به حجّ كه شارع مقدّس در صورت حصول استطاعت
گونه از شروط، تحصيل آن واجب نبوده و حكمش همچون شروطى است كه قيد براى   كه در مثل اين
 وجوب باشند 

زيرا آنچه واجب است ماهيتّ    استشان واجب    واجب تحصيل ه  منظور رسيدن به  و بعضى از قيود ب  ب:
 است. امر ضرورى  ، تحصيل قيد ، مقيدّه براى رسيدن ب لذا  ؛باشد اين قيد مى ه مقيدّ ب

  همان   آن   از   بعد  چه   و   واجب  وقت   آمدن   از   قبل   چه  ؛ باشديعنى مدلول هيئت دائما فعلى مى   ، وجوب  پس
  است   فعلى   هميشه  وجوب   شده  قائل   آن ه  ب  كه   فصول   صاحب   مرحوم  قول   بنابر   معلقّ   واجب   در   كه   طوري

  واجب   در  وجوب  كه  طورى  همان  و  نبوده  فرقى   هيچ  معلقّ  واجب  و  آنها  بين  موقتّ  واجبات  در  ما  نظر  از  و
  واجب  وقتى   بنابراين  ؛ باشددر واجبات ديگر نيز امر چنين مى   ،ن وقت فعلى استفرارسيد  از   قبل   معلقّ

 مفوّته   مقدّمات  وجوب ه  ب  كه  ندارد   اشكالى  هيچ  واجب  زمان  از  قبل   ديگر   ،بود  فعلى  وجوب  و  استقبالى

(مقدمه واجب)اصول الفقه 
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 بوجوب   مقدّمه  اتصّاف  اشكال   و  گرددمى  واجب  نيز  مقدّمه  واجب  فعلى   وجوب  از  آنكه  چه  ؛ بشويم  قائل 
 .گرددمدن وجوب واجب بدين ترتيب برطرف مىآ  از قبل 

 راه حل سوم:  

كه در دو    طوري  شرط براى وجوب بوده نه آن  ،وقت   :اندبرخى ديگر در حلّ اشكال مذكور فرموده
ولى بايد توجّه داشت كه نحوه اخذ آن مانند شرط متأخّر    ؛ را قيد واجب قرار داده بودند  گفتار قبل آن

طورى كه مرحوم صاحب فصول در واجب معلقّ    بنابراين وجوب قبل از زمان واجب است همان   باشد،مى
 اشكال   و  نموده  تصحيح  را  مفوّته  مقدّمات   وجوب   المقدّمه  ذو   زمان  از  قبل   توانمى  ،بنابراين تقرير  ؛قائل بود 

 .دانست مندفع را الذّكر سابق 
 نظر مصنف: 

 آنكه   چه ؛ رسدتصحيح وجوب مقدّمه قبل از زمان ذو المقدّمه وجهى براى اقوال مذكور بنظر نمى   برای 
اد ما محققّ اصفهانى وجوب مقدّمه معلول وجوب ذو المقدّمه نبوده و از آن نيز است   مرحوم  فرموده   طبق

يكى از  ه  بنابراين اشكالى در وجوب مقدّمه مفوّته قبل از زمان ذو المقدّمه وجود ندارد تا ب  ؛مترشّح نيست
 .محاولات مزبور ملتجى شده و بدين ترتيب بخواهيم اشكال را برطرف كنيم

 منشأ اشکال: 

  فرض   حاليكه  در  باشدمى   المقدّمه  ذو  وجوب  معلول   مقدّمه  وجوب  كه  است  فرض  اين  از  ناشى اشكال  
   .ندارد واقعيتّى  مزبور

 
 

 
 


